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  اول نياز پيش 

      

  

  

N  .ساده تو طبيعت و مجموعه اعداد طبيعي شمارش  { , , , ,...} 1 2 3 4 1  

  
  

محور اعداد طبيعي  
     

W   شه و مجموعه اعداد حسابي به دنيا مياد. صفر اضافه مي  { , , , , , ...} 0 1 2 3 4 2  

    
محور اعداد حسابي 
   

  شن صحيح. اعداد منفي كه با هم مي هم به دنيا ميان يعني ها قرينه مثبت 
3 Z {..., , , , , ,...}  2 1 0 1 2 

    
محور اعداد صحيح 
   

mQ  كنن. ويا بين اعداد صحيح رو پر مياعداد كسري يا گ  { | m,n Z, n }
n

   0 4  

     
چند كسر گويا به عنوان مثال

  

Q  .خاليههنوز جاي اعداد گنگ   , , ,e,...  2 3  

  
  محور اعداد گنگ   

R  كنن و ميشه اعداد حقيقي. رو پر ميگويا و گنگ با همديگر محور   Q Q   

 
  هاxمحور اعداد حقيقي يا محور 

   
  پره! پره .كنه و نشتي نداره ديگه اگه آب بريزين رو اين محور از هيچ جاييش چكه نمي

  .ها رو نشون بديم. پس بپردازيم به انواع بازه تونيم بازه روي اين محور مي
  

  

اي از اعداد. پس لازمه قبل هاي يك نامعادله معمولاً يك بازه است يعني مجموعهي اون چند تا عدده ولي جوابهاي يك معادله برحسب درجهجواب
a)هاي حل نامعادله، توضيحاتي در مورد انواع بازه خدمت عزيزان تقديم كنم. اين بـازه  از شروع روش ,b)   ي بـازه. يعنـي خـود    يـك بـازهa  وb  در

ي شما)، اما اين بازه ندارن (البته با اجازهحضور مجموعه a,b ي بسته است. يعني چون خود يك بازهa  وb  هست بايد بازه رو بست! در اين حالت

هاي در بازه حضور دارن. بازه bو  aخود  a,b  و a,b .نيمه بازن  

                                                
1 ـ   Natural numbers 
2 - Whole numbers 
3 Zahlen numbers 
4 Quotient numbers 

1 2 3 4 5 6 7

+∞

10 2 3 4 5 6 7

+∞

-2 -1 0 1 2 3

-2 -1 0 1 2 32
1

52
3

3
5

-1 1 2 30
e

4

2 35 π

-∞

0

+∞

 هاي نهم، دهم و يازدهمنيازهاي لازم از سالمقدمات و پيش      1فصل 

 هاي اعدادمجموعهبخش اول        

1

2

3

4

5

6

 انواع بازه        دومبخش 

 مثل

 های اعداد و دستگاه مختصات و خط (فصل اول دهم و یازدهم) مجموعه
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 (دهم، يازدهم و دوازدهم) رياضيات تجربي جامع

بينـيم تـا اگـرها را روي محور اعداد حقيقي ميبا هم اين بازه
 احياناً مشكلي هست برطرف بشه:

) (a,b) {x | x ,a x b}  1 R  

 ) a,b {x| x ,a x b}  2 R  

 ) a,b {x | x ,a x b}  3 R  

 ) a,b {x | x ,a x b}  4 R
  

) اجتماعاگه  )  اشتراكدو بازه خواسته شد، جواب بايد هر دو تا رو پوشش بده و اگه ( ) !خواسته شد فقط جاهايي كه تو هر دو بازه هستن قبوله  
  

Aاگر  1  {x | x }   4 وB {x | x }   3 وC {x | x }   2 5 باشند، حاصل(A B) C  دست به
  آوريد؟

  

بهترين روش، رسم اونها روي محوره: ها كه بايد چند بازه با هم درنظر گرفته بشه،تو اين سؤال:پاسخ  
 

  
  

          (A B) ( , ] (A B) C ( , )3 4 3 5        
  

Aاگر   2  [ , ) 3 Bو  2 ( , ] 1 A هاي عبارترا روي محور نشان دهيد و حاصل  Bو  Aهاي  باشد بازه 5 B ،
B A ،A B  وA B .را تعين كنيد  

پاسخ:                       
 

                        
 

                         
 

  A B   
 

A B [ , ] A B ( , ]  3 5 1 2   
A B [ , ] B A [ , ]    3 1 2 5   

  

ها هستن كه به صورت نامتناهي است. يعني يك  هاي متناهي هستن، نوع ديگر از بازه هايي كه تو دو تا مثال قبلي مورد بررسي قرار داديم بازه بازه
گيره. در زير چند نمونه از اين  مورد استفاده قرار ميaيا كمتر از  aها براي نشان دادن اعداد بيشتر از  هست. اينگونه بازه يا  طرف 

  كنيم. ها رو با هم بررسي مي بازه

  ) [a , ) {x | x ,x a}   6   ) (a , ) {x | x ,x a}   5   

  ) ( ,a] {x | x , x a}   8   
) ( ,a) {x | x ,x a}   7   

 
)بازه   , )  .روي محور اعداد نشان دهنده مجموعه اعداد حقيقي است  

  هاي زير را به كمك محور مختصات به صورت بازه نشان دهيد. حاصل عبارت 3 
  

    ( , ] [ , ) ( , )    1 3 1 1   الف( 1
  

( , ] ( , ] ( , )      1 3 1   (ب 3
  

{ , } ( , ) ( , ) ( , )        1 2 1 1 2   (ج 2
  

10 2

C

0 5-3A B0-3 1A B

0 1 5
B 0مجموعة 2-3

Aمجموعة 

0 51 2B A

a b
a b
a b
a b

0 3-1

C

0 1-1 2

0 1 3-1
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 مقدمات رياضي

1فصل  

هاست و فقط يـك بعـد    ها همونطور كه ديدين براي نشون دادن بازهxاين محور اعداد حقيقي يا همون محور 
هـا و  yها برداريم و تو صفر بهش عمود كنـيم ميشـه محـور     xده. اگر يك كپي از محور  رو نشون مي xيعني 

دسـتگاه كـه اسـمش دسـتگاه مختصـات       از ايـن چهار ناحيه تقسيم كرديم. هر نقطـه  حالا ديگه صفحه رو به 
x)دكـارتي يـا كارتزينــه بـه صــورت     , y)   نقطــه  4شــه. مـثلاً   نمـايش داده مـيA( , )3 )Bو  1 , )4 و  2

C( , ) 2 )Dو  1 , )1   ديم: نشون مي رو روبهرو تو دستگاه  2
  

yشه كه معادلش به صورت  اگه دو نقطه رو تو اين دستگاه به هم وصل كنيم خط تشكيل مي ax b  شه. پس بپردازيم به خط راست  نوشته مي
  آموز تو درس رياضي بايد ياد بگيره اينه! هاي مختلف به من ثابت كرد اولين چيزي كه دانش ها تجربه تدريس تو كلاس و معادلش. سال

  

  رو با يادآوري و تكميل معادله خط آغاز كردند.  2اولين قسمت از رياضي 
آموزان عزيـز كشـورم معرفـي     تر و بهتر به دانش كنم ولي سعي كردم خط رو خيلي قشنگ هاي اين عزيزان حركت مي البته من صرفاً براساس سرفصل

 كنم و ياد بدم: 

  
y a x b 
   

  عرض از مبدأ         شيب
شيب خط. شيب خط يعني همون تغييرات عرضي نسبت به  aعرض از مبدأ يعني فاصله عرضي تا مبدأ مختصاته و  bهمونطور كه بالا نوشتم 

  . پس داريم:yرو يك در نظر بگيريم شيب ميشه همون  xتغييرات طولي ولي اگه تغييرات طولي يعني 
if xy y y m y

x x x
      

 
12 1

2 1
  شيب خط 

  گفتند. هاي خطي!!! به شيب خط، ضريب زاويه هم مي در كتب قديمي و نسخه 
xپس اگر شيب خطي يك باشه يعني به ازاي  1  يعني يك واحد كه به سمت راست محورx ها (همون جلوي خودمون!) حركت كنيم خط هم

)يعني به ازاي هر يك واحد كه جلو بريم خط دو واحد بالا مياد. شيب  2يك واحد بالا مياد. شيب  )2  واحد  2يعني هر يك واحد كه جلو بريم خط
  كشي كنيم! پايين مياد. حالا بياين به صورت عملي خط

yولين مثال يعني خط خوايم ا مثلاً مي x 2   رو بكشيم. 4
)شينيم تو عرض از مبدأ يعني نقطه  مي گام اول: , )0 4  
m گام دوم:    پس به ازاي يك واحد كه جلو بريم خط دو واحد بالا مياد. ،2

  

 
  گن ريشه! ي اون خطه كه بهش مي نقطهترين  ها مهمxمحل برخورد خط با محور  1

yاين نقطه از طريق حل معادله  0 :بدست مياد. مثلاً در اينجا  y x x x        40 2 4 0 2 4 22  

 
  خطوطي كه شيب مثبت دارند اكيداً صعودي و خطوطي كه شيب منفي دارند اكيداً نزولي هستند. 2

اي كه از طريق عامل درجه اول توليد بشه يك ريشه ساده است و ويژگي اصليش اينه كـه قبـل و بعـد از ريشـه تغييـر       هر ريشه 3 

x؛ كه خروجي تابع است. مثلاً تو خطي كه الان كشيديم و اكيداً صعوديه قبل از yعلامت داريم. علامت هم يعني همون علامت  2  علامت منفي
xو بعد از  2  بالاي محور  2علامت مثبته چون خط بعد ازx.هاست  

yمثلاً خط  .حالا بريم يه خط با شيب منفي بكشيم x  2 1  
)تو نقطه گام اول:  , )0   شينيم (عرض از مبدأ). مي 1
)، پس به ازاي يك واحد كه از نقطه m2اينجا  گام دوم: , )0   واحد پايين مياد. 2به سمت جلو حركت كنيم خط  1

xي  اينجا بعد از حل معادله  2 1 xرسيم به  مي 0 
1
2

  ي معادلست؛  كه ريشه 

1قبل از 
2

1علامت مثبت و بعد از  
2

  ها!xعلامت منفيه چون اين خط اكيداً نزوليه و بعد از ريشه، افتاده زير محور  

2

-4

(1 (خط

2

(2 (خط

1

x

y

A

DC

B

ناحیه دوم

ناحیه سوم

ناحیه اول

ناحیه چهارم

 معادله خـط        سومبخش 
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 (دهم، يازدهم و دوازدهم) رياضيات تجربي جامع

كنـيم.   هاي مثبت حركت مـي xبه سمت جلو يعني  نشينيم! و سپس يك واحد ها در عرض از مبدا مي كشي! ابتدا روي محور عرض ي خط پس طريقه
  ريم. واحد به سمت پايين مي aبود،  aواحد به بالا و اگر  aبود،  aاگر شيب 

 باشـين. مـثلاً وقتـي   داريـم كـه خوبـه از الان بلـد     هـم  كنن. دو نوع ريشه مهـم ديگـه    ها هميشه ريشه ساده توليد مي خط اين 4 

(x ) 21 xرو حل كنيم  0  x)ميشه ريشه مضاعف و بعد از حل معادله  1 ) 31 xبه  0  گـيم مكـرر فـرد. كـه      رسيم كه بهش مي مي 1
  كنيم. البته تو بخش تعيين علامت مفصل در موردش صحبت مي

  حالا چند تا مثال خوب هم با هم ببينيم:
  

y x  3 2 y x  2 1y x 3 1 y x  2 
 )3(خط  )4(خط  )5(خط )6(خط 

    
 ،منفـي و بعـد از ريشـه    ،هاي صعودي قبـل از ريشـه   اند. خط نزولي 6و  5و  2هاي  صعودي، خط 4و  3و  1هاي  تا خط با هم كشيديم. خط 6تا الان 
اريم كه در موردش مدل خط ديگه هم د 2. منفي هستن ،مثبت و بعد از ريشه ،لامتشونهاي نزولي برعكس يعني قبل از ريشه ع و خطهستند مثبت 

  صحبت نكرديم هنوز. اگه گفتي؟!
xخطوط  k  و خطوطy k خطوط .y k كنيم. در تشخيص يـك بـه    خطوط افقي هستن كه تو رسم توابع براكتي ازشون خيلي استفاده مي

xشن. خطوط  يك بودن تابع هم لازم مي k كنيم. مثل اينا: هم خطوط عمودين كه براي تشخيص تابع بودن از روي نمودار ازشون استفاده مي  
 )7(خط)8(خط

 
 

  شه. هم كه عوض نمي علامتشون
  هاي نوشتن معادله خط: حالا كه فهميديم خط چيه بريم سراغ روش

B(x با داشتن دو نقطه 1 ,y ),A(x ,y )2 2 1 1  

y  كنيم. رو پيدا مي ABاول شيب  yym
x x x


 
 

2 1
2 1

  

  نويسيم: معادله خط رو مي m) و Aها (مثلاً  در گام دوم با استفاده از يكي از نقطه
  y y m(x x )  1 1  

  

)Aمعادله خط گذرنده از دو نقطه با مختصات  1  , )1 )Bو  4 , )3   را بنويسيد: 8

پاسخ:  ym
x

    
 

8 4 4 23 1   گام اول:  2
A( , ) y (x ) y xm

        
1 4 4 2 1 2   : گام دوم 22

  با داشتن يك نقطه و شيب 2
A(x , y )

y y m(x x )
m


    

1 1
1 1

  
  قطع كرده و موازي با نيمساز ناحيه اول و سوم باشد. 3اي به طول  ها را در نقطهxمعادله خطي بنويسيد كه محور  2 

پاسخ:  

 شيب
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 مقدمات رياضي

1فصل  

 
yها؛ xمحل تلاقي با محور  1 0  و محل تلاقي با محورy ها؛x 0اينجا نقطه  ، پس( , )3   رو داريم: 0

 
yنيمساز ناحيه اول و سوم هم كه خط  2 x .است و شيب آن برابر يك  A( , ) y (x ) y xm

       
3 0 0 1 3 31  

yگفت نيمساز ناحيه دوم و چهارم خط البته اگر مي x  1شد ( بود و شيبش مي- (  

1اي به طول  ها را در نقطهxمعادله خطي را بنويسيد كه محور  3 
  قطع كند. - 2اي به عرض  در نقطهها را yو محور  2

در مثال قبلي داريم: 1طبق تذكر شماره : پاسخ  
y yA( , ) m
x xB( , )

            

2 1
2 1

1 0 2 0 2 42 1 10 2 0 2 2
  

)B  كنيم: تره استفاده مي كه راحت Bحالا قطعاً از نقطه  , ) y ( ) (x ) y xm
         

0 2 2 4 0 4 24  

  
  رونق فراوان داشت.در دوران ديرينگ ديرينگ نوشتن معادله خط با روش زير 

P)اگر خط از نقاط  , )و  0( , q)0  بگذردP  را طول از مبدأ وq      را عرض از مبدأ گـوييم. شايسـته اسـت از فرمـولx y
p q
 1    بـراي نوشـتن

 كنيم: ن خط استفاده كنيم. پس مثال بالا را با اين فرمول حل ميمعادله اي

)A  كنيم: ) ضرب مي- 2حالا براي رهايي از اين مخمصه طرفين را در ( , ) P x y yx
B( , ) q

        
     

1 10 1 2 12 2 1 2 20 2 2 2

  

      x y y x      4 2 4 2  
  

  
  

  

 
اي كه با جهـت مثبـت    تونيم از طريق تانژانت زاويه  گيم تانژانت همون شيبه! شيب خط رو مي بجاي اينكه بگيم شيب همون تانژانته مي 3

  سازه هم بدست بياريم. ها ميxمحور 
؛ بهتون ياد بدم. شيب خط افقي صفره. پس تو صفر و جا  همينها رو بلد باشيم. پس مجبورم دايره تانژانت رو  ي اين كار، اينه كه تانژانت البته لازمه
كـه الان موضـوع بحـث مـا     ند تعريف نشـده!!!  نهايته كه البته بعضي از دوستان نزد وي رفتند و گفت شه صفر. شيب خط عمودي يا قائم بي تانژانت مي

نيست! پس در 
2

3و  
2

y. روي خط شه  تانژانت مي  x  يعني نيمساز ناحيه اول و سوم شيب يكه پس تانژانت در زواياي
4

5و  
4

يك ميشه.  

3ميشه پس در زواياي  )-1برعكس روي نيمساز ناحيه دوم و چهارم شيب (
4

7و  
4

 ،tan  1 و  0. بين
4

1شه  شيب كمتر از يكه كه مي 
3

 

3يا 
3

و بين  
4

و  
2

 .ها رو هم، در كنار دايره تانژانت ببينيد ! اينجا لازمه زاويه3شه كه ميشيب بيشتر از يكه  
  

 دايره تانژانت: ي اصلي برحسب راديان و درجه: زاويه 16

  

 

0

-11

0

-1

�

3

1

1

3

�1

3

� 3

�

3

1

3

�1

3

� 3

 سپس نزد ويِ رفتند و وي ايشان را گفت:
 نصيحت امروز

 مورچه چيه كه کلهّ پاچش باشه!!!
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 (دهم، يازدهم و دوازدهم) رياضيات تجربي جامع

  سازد. مي 60ها زاويهxقطع كرده و با جهت مثبت محور  -1اي به عرض  ها را در نقطهyمعادله خطي را بنويسيد كه محور  4 

و شيب هم -1عرض از مبدأ (: پاسخ (tan 60 3دونيم  . ميy ax b  :پس داريم  y x 3 1  
  اي هم استفاده نكرديم.  از هيچ نكته

  

  

 
  دم. بهتون ياد ميچهار تا فاصله مهم داريم كه الان يكي يكي 

  فاصله نقطه از مبدأ 1
ها سـخت كـرده،    همين فرمولاي الكيه كه رياضي رو براي بچهخوره.  حالم از هر چي نكته و فرمول الكي و بدون دليل به هم ميها من كلاً  ببينيد بچه

A(xاي داد تو ذهنت وصلش كن به مبدأ. اگه اسم نقطش  هر نقطه , y )0 ه اسـت كـه اضـلاع قـائمش     وتر مثلث قائم الزاوي OAخط  باشه طول پاره 0

OA  هستن و داريم: y0و  x0مختصات  x y 2 2
0 0  

)Aفاصله نقطه  1  , )3   از مبدأ مختصات؟ 4
همونطور كه گفتم سريع تو ذهنت وصلش كن به مبدأ.: پاسخ  

OA ( ) ( )   2 23 4 25 5  
  
  

اي براتون توضيح دادم. اينجا هم يه سري از مهمـاش   به طور كامل و حرفهكتاب دهم البته اينها اعداد پيتاگوراسي معروف هستن كه تو فصل مثلثات 
  .نويسم كنيم براتون مي استفاده ميرو كه خيلي 

  اعداد پيتاگوراسي مهم و معروف :برخي از 

n
n : , ,

n , n , n n : , , , n, n, n , ,
n : , ,




  
 

1
1 3 4 5

3 4 5 2 6 8 10 5 12 13 5 12 13
3 9 12 15

 

 9و يكي از اضـلاع   15و يا اگر فاصله  5ي مورد نظرماست ميشه  وترش كه همون فاصله 4و  3الزاويه داشتي به اضلاع قائمه  يعني اگر يك مثلث قائم
  برابر همديگه هستن: 3برابر يا  2ي كه الزاويه به اضلاع برابره و اضلاع ها وتر مثلث قائم . يه نكته قشنگ ديگه تو فاصله12باشه اون يكي ميشه 

a a a a   2 2 22  وتر 2
   

   شه: به همين ترتيب ثابت مي
  

  : مثلاً
          

  

  خط فاصله دو نقطه و مختصات وسط يك پاره 2
  الزاويه است. و پيشنهاد سرآشپز رسم و ديدن فاصله روي صفحه و بعد از اون پيدا كردن وتر مثلث قائم راه حل اولباز هم 

)Aمثلاً اگر فاصله دو نقطه  , ) 3 )Bو  2 , )5   خواسته شده باشه داريم: 4

AB (AC) (BC) ( ) ( )   2 2 2 28 6  
AB     :هستند با 10و  8و  6البته از اولش هم معلومه كه   100 10   

A(xحالا اگه بجاي عددها از حل دوم:  راه , y )1 B(xو  1 , y )2   استفاده كنيم داريم: 2
  

AB (AC) (BC) (x x ) (y y )     2 2 2 2
2 1 2 1  

  

  حست كه اصلاً لازم نبود بلد باشين.اين همون فرمول فاصله دو نقطه در صف

a a

a

2

a a

a

52
a a

a

10
33

3

3 26

3

3 59

3

3 10

 هافاصله        ش چهارمبخ

4

A(3   4),

3

O

C

M

B(5   4),

A (-3   -2),



 
 
 
  

 11 

 مقدمات رياضي

1فصل  

 
  داريم: صفحه قبلدله كه تو مثال كنيم. وسط همون ميانگين يا مع ها رو پيدا مي ها و وسط عرض خط اينجوريه كه وسط طول مختصات وسط پاره 1

  
M( , ) M( , )   


3 5 2 4 1 1
2 2  

A(xپس اگه بخوايم با  , y )1 B(xو  1 , y )2 x  خط رو پيدا كنيم داريم: مختصات وسط پاره 2 x y yM( , ) 1 2 1 2
2 2

  
  

  يك تذكر ساده ولي مهم:
تونيد ببينيد. مثلاً فاصله دو نقطه  هاي افقي و عمودي رو از روي شكل براحتي مي كلاً مفهوم قدرمطلق براي نشون دادن فاصله خلق شده و فاصله

( , )1 )تا  2 , )3 )شه چهار واحد يعني  مي 2 ) 3 )كه فاصله افقي اين دو نقطه است و فاصله نقاط  1 , )1 )و  5 , )1 واحـد يعنـي    7شه  مي 2
( ) 5 Aمفهوم محورهاي مختصات رو بكشيد و نقاط رو ببينيد. به طـور كلـي   كه فاصله عموديشونه. براي درك بهتر اين  2 Bx x   يعنـي

Aفاصله طولي اين دو نقطه و  By y شون. يفاصله عرض  

a b  فاصلهa  تاb ؛x a  فاصلهx  تاa وx 1  يعني فاصلهx  1تاx 1  يعني فاصلهx  و ... -1تا  
  

  فاصله نقطه از خط 3
  روش اول:

خوايم با اطلاعاتي  شه. مثلاً مي خطيه كه از نقطه موردنظر به خط مذكور عمود مي ترين فاصله يا همون طول پاره اولاً منظور از فاصله نقطه از خط كوتاه
)Aكه تا همين لحظه بدست آورديم فاصله نقطه  , )2 yبه معادله  از خط  7 x 1  رو بدست بياريم. طبق معمول اول يه شكل درست حسابي

  نويسيم: رو مي AHبينيم، سپس در اولين گام بعد از رسم معادله خط  كشيم و نقطه و خط رو تو دستگاه مختصات دكارتي با هم مي مي

  
AH

A( , )
y (x ( )) y x

m
 

          

2 7
7 1 2 5

1  

  
    AHاين شد معادله خط 

  ديم: قطع مي رو با  AHحالا خط 

  x x x x y        1 5 2 4 2 3  

)شه  مي Hبنابراين محل تلاقي يعني نقطه  , )2   . حالا كافيه فاصله دو نقطه رو محاسبه كنيم:3

  AH ( ) ( )       2 2 2 22 2 7 3 4 4 4 2  
  :دومروش 

A(xروش كار به اين ترتيب كه اگر فاصله نقطه  , y)  رو از خط به معادلهax by C  0 :بخوايم كافيه به ترتيب مراحل زير عمل كنيم  
ax  ديم به اين ترتيب: خط رو به فرم گسترده در مياريم و داخل قدرمطلق كه براي فاصله خلق شده قرار ميگام اول:  by C   
  كنيم. رو جاگذاري مي y1يعني  Aعرض نقطه  yو بجاي  x1يعني  Aطول نقطه  xبجاي  گام دوم:

aپاسخ رو به  گام سوم: b2 ax  كنيم يعني: هاي فاصله حضور داره تقسيم مي كه نماد پيتاگوراسه و در فرمول 2 by C
d

a b

 




1 1
2 2

  

  مثلاً تو همين مثال خودمون:
yخط  گام اول: x 1  رو به صورتx y 1 نويسيم. مي  
)  ذاريم: مي y ،7و بجاي  -2نقطه  xبجاي  گام دوم: )( ) ( )   1 2 7 1 8  

aرو به  8 گام سوم: b2 يعني  2 1 1   كنيم: تقسيم مي 2
d   

8 2 4 2
2 2  

  كنم. محاسبه فاصله از خط رو توصيه ميتره و به عزيزانم استفاده از اين رابطه جهت  البته كه اين كار بسيار راحت

 جاگذاري

(-2   7),

y = x + 1

H

m
�

= -1

A
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 (دهم، يازدهم و دوازدهم) رياضيات تجربي جامع

)Aمطلوبست فاصله نقطه  2  , )1 xاز خط به معادله  2 y  3 4 9   ؟0

پاسخ:   ( ) ( )
d




  
  

2 2
3 4 9 20 2

53

1 2 0 4
54

   

 شه شعاع دايره! ترين كاربردهاي فاصله نقطه از خط فاصله مركز دايره تا خط مماس بر دايره است كه مي يكي از مهم 

  

  فاصله دو خط موازي 4
  

  شه. اي براشون تعريف نمي اگر دو خط موازي نباشن فاصله :اولاً
: axهاي  اگر دو خط موازي بود اول به فرم ثانياً by C  0  وax by C  0 نويسيمشون و در مرحله بعدي  ميC C  .رو بدست بياريم

aتو مرحله آخر هم كه طبق معمول روابط فاصله، اين عدد رو به  b2 C  كنيم: تقسيم مي 2 C
d

a b




2 2
  

  

  
  دوم نياز پيش 

      

  

  
  

يالم راحت گام بعدي اعمال جبري روي اعداده. جمع و تفريق و ضرب و تقسيم رو كه انشااالله بلدين. الان چند تا مثال براي يادآوري ميارم كه ديگه خ
,  دادم به اضافه جدول ضرب!باشه همه چيز رو درس  , , , ,            1 1 2 1 2 3 2 2 4 5 3 8 5 3 2 5 7 2  

( ) , ( ) ( )        3 4 1 3 5 15 3 5 7 3 2 6  
 

)تو اين محاسبات بجاي  1  ) 3 )گيم  مي 2 )3   ! -6يعني همون ضرب كه ميشه  2

, , , ( )        
10 10 7 3510 1 10 10 2 5 10 5 2 5
2 5 6 6

  
( )( ) ,   

    


1 7 7 1 7 6 7 5 6 35 41
5 6 30 5 6 5 6 30 30

  

  گفتين مخرج مشترك! به اين آخري مي  2 

  ها رو با هم بزنين:2اجازه نداريم اون 


5 2 7
2 2

  

  با قلبتون تفكيكش كنين كه ميشه همون نتوني تو مخرج متعلق به هر دو عدد تو صورته و مي 2در واقع اون 
  
  

    تفكيك برعكس نداريم: 3    
 
2 2 2 2 2

5 2 5 2 5 2 7
  

  بندي كنيم. ها تشخيص بزرگتر يا كوچكتر بودن يه كسره. خب پس اين مساله رو دسته از مشكلات بزرگ بچه يكي 4 

 اصول محاسبات و نگارش صحيح        اولبخش 

/ /      5 2 5 2 72 5 1 3 52 2 2 2

 آموزی توان + اشتباهات رایج دانششناخت کسرها و ریشه و 



 
 
 
  

 13 

 مقدمات رياضي

1فصل  

  كسري بزرگتره كه صورتش بزرگتر باشه. هاي مساوي  مخرج حالت اول:
3 2
5 5

  

  كسري بزرگتره كه مخرجش كوچكتر باشه. ها مساوي  صورت حالت دوم:
2 2
5 3

  

1اگه هيچكدوم از دو حالت بالا نبود اول بايد كسر رو نسبت به  حالت سوم:
3سنجين. مثلاً ب 2

4از  5
3بزرگتره چون  9

)/از نيم بيشتره  5 )2 5
4ولي  5

9 

)/كوچكتره  از نيم )4 5
9. يا به عنوان يه مثال ديگه 9

16از  20
9كوچكتره چون  30

10 يعنياز نيم  20
16كمتره ولي  20

15از نيم يعني  30
  بيشتره! 30

  اگه هر دو از نيم كوچكتر يا از نيم بزرگتر بودن مجبوريم مخرج مشترك بگيريم. :چهارم حالت

3مثلاً  4
5 7 1بينيد هر دو از  همونطور كه مي

  گيريم. يا همون نيم خودمون بزرگترين پس مخرج مشترك مي 2

3پس
  بزرگتر بود! 5    

3 7 4 5 21 20
5 7 7 5 35 35
  

  

  يه مثال ديگه:    
3 4 3 10 4 8 30 32
8 10 8 10 10 8 80 80
   

شـون بـدن.   ن تونن كسرها رو به صورت مخلوط يا ساده شـده بنويسـن و روي محـور     ها اينه كه نمي نقاط ضعف بچهترين  يكي از ضايع 5 
  منظورم كسرهاييه كه صورتش از مخرج بيشتره.

 
: /   

3 2 1 11 1 5
2 2 2 2

  )1مثال ( 

 
: /   

5 4 1 12 2 5
2 2 2 2

  )2مثال ( 

   :   
5 4 1 11
4 4 4 4

  )3مثال ( 

 :   
16 15 1 13
5 5 5 5

  )4مثال ( 

سازي هستيم. مثلاً به جاي  تو رياضي هميشه دنبال ساده 6   3 3 3 4سه تا يا همـون   4گيم  مي 3 .... بجـاي  3  3 3 3 
  .n3گيم  تا باشن مي nكه 

بجاي   3 3 3 43يا همون  4به توان  3گيم  مي 3 .... بجاي 81  3 3 ! برعكس توان هـم  n3يا  nبه توان  3گيم  تا باشن مي nكه  3
 !  ها رو با هم ببينيم لطفاً شه ريشه! مثال مي

2برابر است با  4خونيم راديكال  مي   22 4 4 2  
  .2برابر است با  3به فرجه  8خونيم راديكال  مي   3 32 8 8 2  

هاي طبيعـي اعـداد اول يـك     شه. جدول بسيار مهمي از توان نوشته مي هاي ديگه اريم ولي فرجهذ خالي مي نويسيم و به صورت  رو نمي 2فرجه 
  ! ها بچهرقمي داريم كه بلد بودنش واجبه 

رو كـه   2هـاي   دادن. تـوان  نشـونش مـي   گفتن دو طرفه يا دو شـرطي و بـا علامـت     ي دو سويه است! زمان ما مي به قول كتابتون اين يك رابطه
   .بايد فول باشين دونين مي

  

  هاي مهم رو هم بلد باشين: براي اين كار بهتره توان
10 9 8 7 6 5 4 3  2  1  n  

1024 512 256 128 64  32  16  8  4  2  n2  

  

243 81  27  9  3  n3 
  625 125 25  5  n5 

  216 36  6  n6 
  343 49  7  n7 

 

10 2 3 4

10 2 3 4

10 2

10 2 3 4

 ديگه لازم نيست

 ديگه لازم نيست

 ديگه لازم نيست
 ديگه لازم نيست

? 

? ? 

? 



   
  
 
  

 
14 

 (دهم، يازدهم و دوازدهم) رياضيات تجربي جامع

توان همون تكرار عمل ضربه. مثلاً به جاي طور كه الان ديديم  همون  2 2 2 ). اگه توان زوج باشه جوابش هميشه يه 4به توان  2( 42گيم  مي 2
  شه.  زوج بشه مثبت ميتو ضرب شه چون حتي اگر عدد، منفي هم باشه وقتي تعداد دفعات تكرارش  عدد مثبت مي

)مثلاً  ) ( )( )( )( )       4 42 2 2 2 2 2 كنـه.   علامت عدد رو حفـظ مـي   ،شن ولي توان فرد ها دو تا دو تا با هم حذف مي بيني كه منفي مي 16

)مثلاً  ) ( )( )( )( )( ) ( )        5 52 2 2 2 2 2 2 32   
  

 7  

)اولاً  1 ) )با  42 ) )ولي  - 16و دومي  16شه  كنه. اولي مي فرق مي 42 ) )با  52 )   شن. مي - 32كنه و هر دو  فرق نمي 52
نتـز  علامت ضرب استفاده كنيم ولي اگر عدد منفي داشتيم اسـتفاده از پرا  همونخوايم چند تا عدد مثبت رو تو هم ضرب كنيم بهتره از  وقتي مي 2

)تره. مثلاً  مناسب )( )     2 3 5 30 2 3 5 30  
 xذاريـم. مـثلاً    اگر مثبت بودن هيچي بينشون نمـي  وكنيم  هم اگر منفي داشتن از پرانتز استفاده مي yو  xهاي جبري مثل  در ضرب عبارت 3

)xنويسيم  ضرب بشه مي yدر  xنويسيم و اگر  مي xyرو به صورت  yضربدر  y) شه  كه ميxy  
  

  . 3ها ميگن  چي ميشه بچه 9پرسم راديكال  تو كلاس مي آموزي يك اشتباه رايج دانش
9ملاً غلطه چون اين كا     3 .  

,( )    2 23 9 3 9 9 3  
  

    
  ها. هيچ وقت مقدارش منفي نميشه بچه بالاستبه صورت  xهاي عزيزم. تابع  اين يك غلط فاحشه بچه

1 بينيد ميهمونطور كه تو نمودار  1  ،4 9و  2 تونـه   هاست و جوابش به هـيچ عنـوان نمـي    xهمواره بالاي محور  x. اصلاً  3
  بينيد. ده. نمودارش رو ببين. همونطور كه مي اي كه بهش بدي جواب مثبت بهت مي xهر  x2يك مقدار منفي باشه. ولي از اون طرف تابع 

  
  
  

( ) ,( ) ,( )     2 2 21 1 2 4 3 9  
  
  
  

ايـن   x3رسـه تـابع   مي 3هاي فرد مكانيزمشون چيه. وقتي يه عددي به توان  ي سوم و بطور كلي توان يا همون ريشه 3ي  و فرجه 3 حالا ببينيم توان
  هاي عزيز. هم به همين صورته بچه 3ي  كنه. راديكال فرجه ده كه علامت رو حفظ مي كار رو انجام مي

 
بينيد كه  مي  3 8 3و  2 8 )بينيد  همونطور كه مي 2 ) ,  3 32 8 2 8 

  

  بندي خوب داشته باشيم از اين حرفامون. حالا وقتشه كه يه جمع

2

3

-2
8

-8

f (x) x=

1 2-2
-1

8

-8

f (x) x=
3

1

1
2
3

4 9

f (x) x=

1

1 2 3-3 -2 -1

4

9
f (x) x= 2
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    یک اشتباه رایج
xي  خوايم معادله پس وقتي مي.  -2باشه و هم  2تونسته هم  مي xشه  مي 4مساوي  x2وقتي  2   رو حل كنيم مراحلش به اين ترتيبه: 4

xگيريم:  از طرفين جذر مي ی اول: مرحله 2 4   
x: 2شه  مي 4طلق بيرون مياد ولي راديكال با دستبند قدرم زندان از زير xی دوم:  مرحله  2   
xباشه:  -2يا  2تونسته  شده؛ توش مي 2؛ xحالا چون  ی سوم: مرحله  2   

4به خاطر قدرمطلقه نه راديكال چون  2پس علت وجود اون  2   
  

nپس  na كنه. اگه  دو حالت پيدا ميn  فرد باشه جوابa  ميشه ولي اگرn شه  زوج باشه جواب ميa  يعني همونطور كه گفتمx  از زير

xزندان راديكال بيرون مياد ولي با دستبند قدرمطلق  x2  و بطور كلي اگر| x | a  باشهx a  .بوده  
  

شه يعني زيـر راديكـال    قط توي متغيرهاست و براي اعداد لازم نميشه چون راديكال فرجه زوج فقط براي اعداد مثبت تعريف ميكه البته اين رابطه ف
ي توان و ريشه با هم ببينيم كـه خـالي از    ي دو سويه شه و جوابش هم هميشه مثبته. حالا چند تا مثال خوب از رابطه هيچ وقت عدد منفي وارد نمي

  لطف نيست.

  29 81 81 9  

( )     3 32 8 8 2  

  

  

  

 ( / ) / / /   20 05 0 0025 0 0025 0 05  
  

  .هاشون رو ياد بگيريد نطور اعشاريچقدر خوبه كه اينجا مربع كامل اعداد دو رقمي معروف رو ببينيد و همي
/ / / / / / /       11 11 121 1 1 1 1 1 21 1 21 1 1 1 2 1 1   

/ / / / / / /       12 12 144 1 2 1 2 1 44 1 44 1 2 1 4 1 2   

/ / / / / / /       13 13 169 1 3 1 3 1 69 1 69 1 3 1 6 1 3   

/ / / / / / /       14 14 196 1 4 1 4 1 96 1 96 1 4 1 9 1 4   

/ / / / / / /       15 15 225 1 5 1 5 2 25 2 25 1 5 2 2 1 5   

/ / / / / / /       16 16 256 1 6 1 6 2 56 2 56 1 6 2 5 1 6   

  
  

 گويا نشونش داد مثل اعداد زير. شه به صورت دقيق روي محور اعداد حقيقي يا حتي ي عددي گويا بشه مي اگر ريشه

  
  تونيم به شكل دقيق روي محور اعداد حقيقي نمايش بديم و مجبوريم به صورت تقريبي مشخص كنيم. ي عددي گنگ باشه نمي ولي اگر ريشه

  

( )      3 33 27 27 3
  4 42 16 16 2

( / ) / / /  2 20 5 0 25 0 25 0 5( / ) / / /  2 20 25 0 0625 0 0625 0 25
( )  245 3 5 3 5 45( )  250 5 2 5 2 50
( )  220 2 5 2 5 20  6 61 1 1 1
( )  33 33 48 2 6 2 6 48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100-2 -1

−8
3

−1
3

27
3

64
3

343
3 1000625

4

3
2

9
4 4

3 3 38

25
3

1 2 3 4 5 6 70-2 -1

3 10 10 20 48

 و مقادير دقيق و تقريبي         دومبخش 

3
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 (دهم، يازدهم و دوازدهم) رياضيات تجربي جامع

1گـي   شـما مـي   ؟حـدوداً چنـده   2 گـن  بهت ميبهترين راه تشخيصِ حدودي اين اعداد گنگ هم همين محور اعداد حقيقيه. مثلاً وقتي  و  1
4 هم همين شرايط رو داره و مقدار تقريبيش برابـره   3؛ 4/1هم خيلي معروفه و برابر ش گيره و مقدار تقريبي قرار مي 2و  1بين  2پس  2

  اگه بخوايم اين موضوع رو به زبون رياضي نشون بديم اينجوري ميشه:.  7/1با 
/اي خورده     1 2 4 1 2 2 2 1   

  پس در واقع بايد دو تا عدد مربع كامل قبلي و بعديش رو پيدا كني.
/اي خورده     4 7 9 2 7 3 7 2   

  برعكسه! 15ولي  4تره تا به  نزديك 3به  10البته مشخصه كه 
/اي خورده     9 15 16 3 15 4 15 3   

  !3ي  ي سوم يا فرجه حالا بريم سراغ ريشه
/اي خورده     3 3 3 3 31 3 8 1 3 2 3 1   

/اي خورده     3 3 3 3 38 10 27 2 10 3 10 2   
? 4 481 82   

  راستي اصلاً عدد سمت راست چه اهميتي داره.
4 4يه ذره از  82   ! اي ردهوخو  3شه:  بزرگتره كه مي 3ني يع 81

/  اي خورده             3 3 3 3 327 17 8 3 17 2 17 2   

  بين صفر و يك از خودشون بزرگتره.ام اعداد nي  ريشه  
  درجه رفتارشون غيرعاديه. 4تا  0ي  در واقع اعداد تو محدوده بين صفر و يك مثل آب تو محدوده

, ,  3 31 1 1 1 1 1
100 10 1000 10 27 3   

  

 را محاسبه كنيد. 1/0را با تقريب  27مقدار تقريبي   1 

براي پيدا كردن مقدار تقريب : پاسخn a اول بايد مشخص كنيم كه ،n a     بين كدوم دو عدد صحيح يا گويا قرار داره، اونوقت عـدد نزديكتـر بـه

  بوده. 26و دومي  25قرار گرفته كه اولي  36و  25بين دو عدد مربع كامل  27 كنيم. ي سوال رو امتحان مي خواسته
      2 25 25 27 36 6 5 27 6   

  
  كنيم: رو بررسي مي 5پس اعداد اعشاري نزديك  36تا نزديكتره  25 به 27حالا چون 

( / ) / / /  25 1 5 1 5 1 26 01   
( / ) / / /  25 2 5 2 5 2 27 04   

  . 2/5 ميشه 1/0با تقريب  27نزديكتره. پس  27به عدد  04/27تا عدد بدست اومده  2اين  حالا بين

  گيره. قرار مي 16و  9بين دو عدد مربع كامل  10رقم اعشار را بدست آوريد:  2تقريب با  10مقدار تقريبي   2 

:پاسخ        2 29 3 10 4 16 3 10 4   
  كنيم. رو امتحان مي 3نزديكتره پس اعداد نزديك  9به  10چون 

  ( / ) / / /  23 1 3 1 3 1 9 61   

  ( / ) / / /  23 2 3 2 3 2 10 24   
  نزديكتره. در نتيجه:  10به  24/10تا عدد بدست اومده  2بين اين 

10/با يك رقم اعشار    3 2   
  كنم. به لحاظ اعشاري تقريباً زياده، پس ميام از رقم صدم بزرگتري شروع مي 10از عدد  61/9رقم اعشاره. چون فاصله  2خواسته سوال تقريب با ولي 

( / ) / / /  23 15 3 15 3 15 9 9225   
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 مقدمات رياضي

1فصل  

( / ) / / /  23 16 3 16 3 16 9 9856   

( / ) / / /  23 17 3 17 3 17 10 0489   
  نزديكتره پس در نتيجه: 10نسبت به بقيه به  9856/9تا عدد بدست اومده عدد  3اين  بين

10/رقم اعشار:  2با تقريب    3 16   

و حجم  64اند. حجم مكعب بيروني (بزرگ) برابر  سه مكعب تو در تو مانند شكل مقابل واقع شده  3 
    تواند باشد؟ مكعب مياني چه عددهايي مياست. طول ضلع  27مكعب داخلي (كوچك) 

  كتاب درسي) 50صفحه  5(تمرين   

پاسخ:   
  ميشه. پس: x3باشد حجم اون برابره  xاگر طول ضلع مكعب وسطي 

   x x    3 3 327 64 27 64   

x
    



327 3 3 4
64 4

   

  

  سوم نياز پيش 

      

  
  

      4

4
5 5 5 5 5  

n

n
a a a ... a a (n )


     

 پايـــه

 توان يــا نمــا

ــار  ب
 بنابراين  

a(  شه. هر عدد غيرصفر به توان صفر برابر يك مي 1 , (a )   0 01 1 0 5 1  
  كنيم ها رو با هم جمع مي نويسيم و توان ها رو مي ها مساوي باشن يكي از پايه تو ضرب دو عدد تواندار اگه پايه 2

m n m n)a a a     2 7 92 5 5 5  

  كنيم: ها رو از هم كم مي توان ،تو تقسيم 3
m m n
n

a) a
a

    
9 9 3 6
3

73 7 7
7

  

  كنيم. ها رو در هم ضرب مي نويسيم و پايه ها رو مي ها مساوي باشن يكي از توان تو ضرب اعداد تواندار اگه توان 4
n n n)a b (ab) ( )       4 4 4 44 2 5 2 5 10 10000  

    كنيم: ها رو به هم تقسيم مي نويسيم و پايه ها رو مي تو تقسيم يكي از توان 5
nn

n
a a) , bbb

           
   

66 6
6

14 145 0 2 6477
  

m   هاش در هم ضرب ميشن. دار، به توان برسه، توان يه عدد تواناگه  6 n m.n)(a ) a ( )  5 2 106 7 7  

( )   5 4 5 4 5 2081 3 3 3  
  ره پايين آشنا ميشه! گم كه توان منفي غريبه ! مي هام اينجوري مي هر عدد به توان منفي، برابرِ با معكوس همون عدد به توان مثبت ميشه ! من به بچه 7

n n
n

n
a b)a , a,b ,b aa

 
                       

       

3 3 33
3 3

1 1 1 2 3 3 277 0 4 64 3 2 84 2
  

 قوانين توان        اولبخش 

 گيريم از طرفين ريشه سوم مي

 بار

 مثال

 مثال

 مثال

 مثال

 مثال

 مثال

 مثال

 قوانین کار با توان و رادیکال
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 (دهم، يازدهم و دوازدهم) رياضيات تجربي جامع

شيد توجه داشته با  
n nm (m )a a  ًيعني مثلا

)بلكه ميشه  62نميشه  232   . 512يعني  92يعني  232(
  

  هاي تواني رو با هم ببينيم: كردن يك كسر با عبارت حالا خوبه يه مثال از ساده

  

:پاسخ   

  

( ) ( )
( ) ( )



            
        

7 12

4 5 2 2 45 4 20 8 8 20 8 8 8 20 8
7 6 2 7 2 6 14 7 12 6 14 7 12 6 14 19 6

3

3 2 581 100 3 2 5 3 2 5 2 3 5
12 45 2 3 3 5 2 3 3 5 2 3 3 5 2 3 5

  
            

28 14 20 19 8 6 6 1 2
6

3 5 3 25 752 3 5 2 3 5 64 642  
  ها يه يادآوري از قوانين تجزيه اعداد داشته باشيم بهتره قبل از ورود به اعمال روي راديكال

  هاي يك عدد): هاي يك عدد (شمارنده عليه مقسوم
 12هاي مثبـت   ي شمارنده ناميم. به عنوان مثال مجموعه مي aهاي  پذير باشه شمارنده بر تك تك اونها بخش aي اعدادي رو كه عدد طبيعي  مجموعه

}به صورت  , , , , , }1 2 3 4 6   هستن. 12
  مضارب يك عدد:

k)طوري كه به akرو به شكل   aمضارب عدد صحيح  ) ميشه ، 3ديم. مثلاً مضارب عدد  نمايش ميk3 : يعني  
{..., , , , , , , ,...}  9 6 3 0 3 6 9.(k ).  

  هاي اول يك عدد: عامل
}شناسين  اعداد اول رو هم كه مي شه به حاصل ضرب عوامل اول. مي  تر از يك كه اول نباشه تجزيه هر عدد طبيعي بزرگ , , , , , ,...}2 3 5 7 1113  

: ,  مثلاً    430 2 3 5 80 2 5  
  عدد مجذور كامل:

  هاش زوج باشه. مثال: ي عامل گن؛ هر موقع بعد از تجزيه به عوامل اول توان همه رو، مجذور كامل مي nعدد طبيعي 
         4 2 2 27056 2 3 7 7056 2 3 7 84  

  تعيين ب.م.م و ك.م.م:
  كنيم: هاي زير استفاده مي كنيم و از رابطه ضرب عوامل اول تجزيه مي دو عدد رو به حاصل ك.م.م،و  ب.م.مبراي تعيين 

  dتر = ب.م.م =  ضرب عوامل مشترك با نماي كوچك حاصل
  Lتر = ك.م.م =  عوامل مشترك با نماي بزرگ× عوامل غير مشترك 

  كدام است؟ 48و  60ب.م.م و ك.م.م   1 

پاسخ:  
d ( , )

L [ , ]

       
      

2 2

4 4
60 2 3 5 60 48 2 3 12

48 2 3 60 48 2 3 5 240
  

  

x  :از زير زندان راديكال بيرون مياد اما با دستبند قدرمطلق  ) x | x |2 21  
  خواد. هم باشه همينه ولي اگه عدد باشه قدرمطلق نمي xدقت داشته باشيد اگر تابعي از 

sin x | sin x | , (x ) | x | ,    2 21 1 4 2 
n
mm n) a a x x , x x   

1 2
2 5 5 22  

  

k k k) a b ab   3 2 5 10  
  

 قوانين راديكال        دوم بخش 

 مثال

 مثال
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 مقدمات رياضي

1فصل  

k k
k

a a)
bb

    
1
3

3 33
3

81 814 3 3
2727

  
  

m n
m n

mn m nm n mna a a a a a


          
1 1 1 1 7

12 73 4 3 4 122 2 2 2 2 2     
 

(  تو رو خدا از اين كارا نكنيد! a b a b  6  

m m nmn nmn) a (a ) a a ( )      
1 1 11 1 1

3 63 2 67 2 2 2 2  

   ساده كنيد.هاي زير را  حاصل عبارت 1 
:پاسخ  

) a a | a | 8 16 23 ) a a4 12 31 

)a a a .a a 2 34 ) a a16 82 

aاگر   2   3 2   كدام است؟ a3باشد آن مقدار 2
 هميشـه ايــن مطلـب رو بـه خــاطر داشـته بــاش كـه       :پاسـخa a ( a) تـونيم بنويســيم   مــي a، دلـيلش هــم واضـحه، چــون بـه جـاي     3

( a) ( a) ( a)2   پس داريم: 3
a ( ) ( ) ( ) a ( )        2 3 3 33 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

aاگر   3   5 9   كدام است؟ a2باشه مقدار  3
معادلش يعني  23توي اين جور سوالات بايد يه مقدار خلاقيت به خرج بدي. به جاي : پاسخ(   نوشتم. 43(

a ( ) ( ) a ( )        5 2 4 5 2 25 53 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
  به مثال زير دقت كن. فرآيندش دقيقاً شبيه مثال بالاست.

)  راه حل اول: ) . ( )  2 33 332 2 2 2 2 2   
  هاي توان هم حل كنيم: تونيم به كمك خاصيت البته اين سوال رو مي

)  راه حل دوم: ) ( )


     
1 1 3 1 3 1 1

3 2 3 2 3 2 3 22 2 2 2 2 2 2 2   
      

  

  
شون با هم برابـر باشـن.    چند راديكال متشابه باشند يعني قسمت راديكالييا  2يا چند راديكال به اين صورته كه  2پذيري  پذيري يا تفريق شرط جمع

  كنيم. هاي متشابه مي در صورتي كه يكسان نباشند به كمك ساده كردن آنها رو تبديل به راديكال
  

  )           1 2 50 4 75 5 48 3 8 2 25 2 4 25 3 5 16 3 3 4 2   

      10 2 20 3 20 3 6 2 4 2   
)           1 12 3 27 108 3 405 180 3 9 3 27 4 3 81 5 36 52 2   
            2 19 3 3 3 4 27 5 36 5 9 3 6 3 27 5 3 5 3 3 30 52   

  

 جمع و تفريق راديكال ها        سومبخش 

 مثال

 مثال

 مثال


